
 ميهمان کارگران                                    
 

    تقديم به تمام کودکان ، کودکان کاروکار 
  به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

 
 

  ما گرسنگان 
  بی سرپناهان 

  کودکان درد ورنج 
  آسمان جلان دنيای سرمايه 

  در بزم دستان پينه بسته وکار 
  در جشن دلهای بزرگ 

  انتظارچشم های 
  انتظار قهر خشم کار 
  ميهمانتان می شويم 

  از کوره های سرد ودرد 
  که خشت ساز برج سرمايه است 

  شهد  و حباب اينبا تاول چرکين
  که از تنور دلمان بيرون کشيده اند 

  با پنجه خونين زرنگارمان 
  که باغ بهشت شان را مفروش کرده است

  ميهمانتان می شويم 
   رفته تان را تا زخم کودکی به يغما

  تازه وتازه وتازه تر سازيم 
  ودر آينه نگاهمان 

  همديگر را دوباره لمس کنيم
  تا خشم سلاح خود را 

   ای بخشيم  با کينه طبقاتی جلای تازه
  مرحم شانه های خميده مان راماو

  در پيچش بازوان توانمندتان بيابيم   
    ميهمانتان می شويم 

   چهار راهها تمامیواز سر
  شاخه های نرگس ونسترن 

  و بغل بغل شقايق را مريم و نيلوفر 
  به پايتان می ريزيم

  اين را می دانيم و ايمان داريم 



  با قدرت شماست 
  که مادرگل حسرت در خيابان نخواهد فروخت 

  وپدر کليه 
  وما بدنبال غذا زباله جوئی نمی کنيم 

  ميهمانتان می شويم 
  تا کاخ ستمشان را 

   مدرهم کوبي
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